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اش را کودک و نوجوان انتخاب کرده است. ی اصلیشهیدثالث در چهار فیلم، سوژه

 در  ویرانگر(.  ی فرزندخوانده   –هانس جوانی از آلمان   –دوران بلوغ    –)یک اتفاق ساده 

این   .گرددت محوری است که داستان فیلم حول او میی جا منظور از سوژه، شخصاین

تر برد درام اهمیت دارند و کمعنوان میانجی پیشتیپ افراد در سینمای شهیدثالث به

ها داده شده است. درکل، شخصیت در سینمای شهیدثالث  به آن  عاملیت )سوژگی(وجه  

)این موضوعِ سوژه و نقش آن در شکل فیلم نیست.  گیری جهان محور کلیت جهان 

سینماتیک شهیدثالث بحثی جدا است که باید در قالب نوشتاری دیگر به آن پرداخت( 

رَوی  آن در فیلم، شخصیت نه میانجی اصلی این پیش رَوی  در ارتباط با درام و پیش

است. چرا که جهان سینماتیک شهیدثالث   آن  موتورهای محرک  از  یکی  بلکه  درام، 

ی اول از عناصر ساختاری تا حد امکان، زدوده شده و با کاستن از این عناصر، دردرجه 

منحصر ویژگی  یکدست،  جهان  این  که  گرفته  شکل  یکدست  سینمای بهجهانی  فرد 

 1شهیدثالث است. 

اتفاق ساده« )  با محوریت دو فیلم »یک  ( و »دوران بلوغ« 1973در این نوشتار 

شدن او در ساختهنوعی دیالکتیک بهاتصال نوجوان به جهان فیلم و  ( نگاهی به1976)

 اندازیم. ی فیلم میشدهساخته اش در جهان جهان فیلم و قرار گرفتن

محمد )شخصیت فیلم »یک اتفاق ساده« و مایک )شخصیت فیلم »دوران بلوغ«( 

اند. فیلمساز با توجه به استراتژی سینماتیک در مرزی میان تیپ و شخصیت قرار گرفته

ای مشخص، ساخت جهانی زدوده شده از عناصر آشنای سینمایی و رسیدن به نقطه

ترین تأثرات حسی را به میانجی عناصر صحنه و درام و مونتاژ در مخاطب  ناب که کم 

های نوجوان در این دو تیپ-شخصیت   ایجاد کند، در دستو کار خود قرار داده است.

سازند قرار دارند. شهیدثالث  فیلم ذیل استراتژی سینماتیک که جهان کلی اثر را می

آگاهانه و در راستای جهان سینماتیک منحصر به خودش، محمد و مایک را در مرز 

حساب ها تیپ کامل و یکدست بهن تیپ و شخصیت قرار داده است. جایی که آنمیا

ها ساخته های خاص هر کدام از آنیافته با ویژگیگرفته و قوامنیامده و شخصیت شکل

ساز در ساخت جهان نشده است. ساخت این نوجوانان در فیلم برگرفته از استراتژی فیلم

کلی اثر است. جهانی که در بیشترین حد خود از عناصر مألوف و آشنای سینمایی که 
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دادهعادت شکل  فیلم  شناخت  در  را  مخاطب  زدوده  های  زدودن ه  د شاند  این  است. 

از هستی برگرفته  بر نقش آشنازدایی، جهانی  را پیش  عناصر، علاوه  فیلمساز  شناسی 

این   است.  داده  قرار  مخاطب  مازادِ هستی روی  عناصر  از  کاستن  با  اساس  از   شناسی 

تکنیک و  دکوپاژ  و  نور  بازیگران،  احساسی  بازی  صحنه،  عناصر  مانند  های شناختی، 

به این ترتیب با  ی یکدست و ناب تصویر نزدیک کرده، و  مونتاژ، مخاطب را به هسته

را فراهم کرده.    ی تفکر به آنچه غیر از جهان مألوف پیرامون استاین استراتژی زمینه

ای شهیدثالث  البته باید درنظر داشت که این نحوه از نگاه و اندیشیدن به جهان در سینم

عرفان نوعی  دام  نمیدر  جهان  مادی  عناصر  نفی  با  شهیدثالث  زدگی  برعکس  افتد. 

ساز ایستادن دهد که اتفاقاً زمینهتصویری از جهان را پیش روی مخاطب خودش قرار می

 های آن است. در برابر کژتابی

ای برای نگاه دقیق،  شهیدثالث با زدودن هرآنچه مازاد بر آگاهی راستین است، زمینه

است.   کرده  فراهم  مخاطب  پیرامون  سیاسی  و  مادی  جهان  به  مرکزگریز  و  انتقادی 

تیپی شکل نحوه قاعده  شخصیت-گیری  از همین  نوجوان در سینما شهیدثالث  های 

کند. نمایش بلوغ در این دو فیلم که مرکزیت نگاه فیلمساز است و آن را پیروی می

است.  به شده  تعریف  مرکز  و  زمینه  یا  متن  و  زمینه  با  نسبت  در  داده،  نشان  وضوح 

ها با نام و ی آنچه مدنظر دارد را در یکی از این فیلمشهیدثالث زدن به قلب و هسته

 وضوح نشان داده است.  عنوان آن به

 

 حرکت از متن به سمت زمینه 
»دوران بلوغ« فیلمی است پیرامون زیستن در جهان نوجوانی که روزهای بلوغش  

کند. بلوغ در این دو فیلم در نسبت با زمینه، که همان جهان زیسته و را سپری می

ی مرکزی فیلم است.  پدیدار آن است نمایش داده شده است. بلوغ، متن اصلی یا هسته

ی ارتباط  چه در سینمای شهیدثالث اهمیت دارد، نحوهدر نسبت میان متن و زمینه آن

شود. در اتصال  میان متن و زمینه است. این ارتباط منجر به اتصال متن و زمینه نمی

گیرد. که بیشر مواقع این زمینه است که ذیل متن یا عمدتاً یکی ذیل دیگری قرار می

ارتباط میان   جای اتصال، شاهدشود. در سینمای شهیدثالث بهی مرکزی دیده میهسته
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نمی قرار  زمینه  به  ارجح  را  متن  ارتباط  این  زمینه هستیم.  و  در  متن  برعکس  دهد. 

  سینمای شهید ثالث این زمینه است که اهمیت زیادی دارد و جهان اثر همان زمینه 

توان زمینه را از متن جدا ساز به زمینه تا آنجا اهمیت دارد که حتی میاست. نگاه فیلم

ساز در تنهایی به آن نگاه انداخت. قطع اتصال زمینه با متن به استراتژی فیلمبهکرد و  

گردد. جهانی که از عناصر سینماتیک تا حد  ساخت جهان سینماتیک مدنظرش بازمی 

روَی  ی تصویر رسیده است. در این پیشمثابهامکان تهی شده و به خلوصی از تصویر به

ی تصویر و  یافتن به تصویر در این سطح، حرکت از زمینه به متن یا هستهبرای دست

ی ساز از روی عناصری که سازندهافتد. فیلمجا باز هم به سمت زمینه اتفاق میاز آن

متن اصلی فیلم هستند عبور کرده و با اتصال به زمینه، وضعیت ناب سینماتیک را در 

ی نمایش داده شده  بیند. بلوغ در این دو فیلم با همین استراتژنمایش محض زمینه می 

است. شاید از بلوغ همان نام آن در فیلم »دوران بلوغ« باقی مانده باشد، و جهان یک 

فردی  به نوجوان درحال بلوغ در اتصال با جهان کلی یا هستی موجود، ویژگی منحصر

 نداشته باشد.  

می زمانی بلوغ صحبت  از  میکه  دورانی سخن  از  یک  کنیم  که   جایی جابهگوییم 

افتد. کودک در دوران بلوغ مراحل  شخصیتی و روانی در سطح کلان در فرد اتفاق می

رنگ شده تا آن رنگ بهگذارد، و جهان اطراف برایش رنگی را پشت سر میفرودپرفرازو

در تعریف عام علمی،   نسبتاً ثابت را برای ورود به مراحل جوانی و بزرگسالی پیدا کند.

بلوغ فرآیند تغییرات جسمی است که از طریق آن بدن کودک در یک بدن بزرگسال 

شناسی در اندام شود، و این تغییرات به تغییرات ریختقادر به تولیدمثل جنسی بالغ می 

نیز ذیل همین تغییو صدا و حالات و رفتار فرد منجر می رات شکل شود. شخصیت 

پرتاب شدن به    ی ی بلوغ، آمادهواسطهی نوجوانی بهگرفته و کودک با ورود به مرحله

شود. جهان از ذهن و چشم یک کودک درحال بلوغ تماماً جهان جوانی و بزرگسالی می

جهانی پیرامونی است، که کودک خودش و آن جهان ذهنی و شخصیتی که دارد شکل 

ای است که فردیت در نظر بلوغ مرحلهگیرد در مرکز جهان و هستی قرار دارد. ازاینمی

ای قائل ی سوژه در آن برای خودش جایگاه ویژهمثابهای دارد، و فرد به آن جایگاه ویژه

عنوان زمینه کاملاً به حاشیه رفته، و وجوه تقابلی و است. برای همین جهان موجود به

می مشاهده  بیشتر  جهان  به  نسبت  فرد  در  وضعیت  متضاد  این  در  فرد  چراکه  شود. 
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بیند، بر خودش نیست. فرد چنان  ای بیش نمیپذیرای استیلای جهان، که آن را زمینه

ها از او تبعیت کرده و حول  داند که انتظار دارد تمام زمینهخودش را مرکز عالم می

جا جهان در حقیقت  ی مرکزی ذهن و شخصیت او به گردش درآیند. پس اینهسته

خودش زمینه نیست. بلکه از ذهن فرد در حال بلوغ است که با مرکز قرار دادن خودش  

ی مرکزی رجحان داشته  بیند. و کدام زمینه است که بر متن و هستهجهان را زمینه می

 فرد درحال بلوغ بسیار سهمگین است.  ی باشد؟ پذیرشِ رجحان جهان بر »من« برا

کودک درحال بلوغ در سینمای شهیدثالث کودکی فارغ از این تعریف عام نیست.  

ی کلی آشنازدایی در سینمای ساز از همان قاعدهاما نمایش او در جهان سینمایی فیلم

کند. شهیدثالث برای ساخت جهان سینماتیک خودش در نسبت  شهیدثالث پیروی می

گرداند. درواقع جهان با کودک و دوران بلوغ او، نگاه را از متن اصلی به زمینه بازمی

اش را بر متن و  ی کلی و سهمگین است که همواره سایهبرای شهیدثالث یک زمینه

سازندههسته مرکزی  است میی  فردی  و  که وجوه شخصیتی  آن  اندازد. سینمای ی 

ای ینهداستانی مانند کودک درحال بلوغ با مرکزیت کاراکتر یا قهرمان فیلم، جهان را زم

داند.  محوری است می  ی مرکزی داستان که برگرفته از نگاه و ذهن کاراکترِبر هسته

ی فهم است. پروژهقابل این تعریف با درنظر نگرفتن استثناهای پرشمار در تاریخ سینما  

شهیدثالث که رسیدن به زبانی ناب و منحصر به ذات تصویر در سینما است، در نسبت  

بارزی مانند بلوغ، با قرار دادن مرکزیت آن در نسبت با  سوژگی  با نمایش وجه فردیِ  

عنوان اساس جهان فیلم، عمل کرده  زمینه و معطوف کردن نگاه مخاطب به زمینه به

ی فردی مانند محمد در »یک اتفاق ساده« و مایک در »دوران  جاست که سوژهاست. این 

 شوند.  م است تبدیل میای در هژمونی زمینه که همان جهان فیلبلوغ« به ابژه

هایی  ها یا مؤلفهپرسش این است که زمینه در این دو فیلم چیست؟ و چه ویژگی 

ی هاه افتد. شهرهایی که نشانای اتفاق میدارد؟ داستان هر دو فیلم در شهرهای حاشیه

خورد. چه بندر ترکمن در ایران و چه شهر وضوح به چشم میها بهفقر اقتصادی در آن

اند که فقر یکی از ای نمایش داده شده گونهساز به »دوران بلوغ« در آلمان در قاب فیلم

هاست. فقر در این دو فیلم به نمایش فقر منجر نشده  های اساسی در شناختن آنمؤلفه

دنبال نمایش فقر در یک بستر سیاسی و اجتماعی گاه بهاست. اساساً شهیدثالث هیچ

اخته است. این فقر در اتصال  ای برای اظهارنظر روشنفکری نسنبوده و سینما را وسیله
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چیزی را حمل کند. جهان در ذات خودش این فقر و بیبا هستی و جهان معنا پیدا می

چیزی بریم، وجه صوری آن  کند. آنچه از دارایی و اساساً داشتن در این جهان نام میمی

و خود جهان نیست. جهانی   ؛رودشمار میاست که مازادی بر هستیِ موجود بر جهان به

ها و یا نقد آنیندها افربه ما داده شده است، اما نمایش این یندهایی افر ی واسطهکه به

ی حضور در این جهان را برای درک واسطه ساز نیست. شهیدثالث نمایش بیمدنظر فیلم 

واسطگی، کاستن از های نمایش این بیداند. یکی از راهو حتی نقد آن مؤثرترین راه می

ساز در ساخت متن و توجه به زمینه است. این یکی از عناصر اصلی سینماتیک فیلم 

کنم که شهیدثالث  جاست که من همواره تأکید می جهان سینمایی مدنظرش است. این

دنبال خود سینماست. هرچند ی اجتماعی یا سیاسی و فلسفی، بهپیش از بیان هر ایده

برآورده است، اما    های سیاسی و اجتماعی و فلسفی زیادی سرهای او ایدهخلال فیلم  از

فرد در سینما بوده است. اتفاقاً همین نگاه  بههدف اول و غایی او رسیدن به زبان منحصر 

که فلسفیدن را از ابتدا وارد جهان به سینما، یک روش فلسفی در فیلم است. چیزی 

بر جهان مازادی  مفاهیم دیگر  و  به آن   فیلم کرده،  اشخاص  نیستند که توسط  فیلم 

 اطلاق شوند. بلکه فیلم نه میانجی اندیشه، که خودش همان اندیشه است.  

 

 ای پنهان استی زمینهای که ابژهسوژه
شود. بلوغ دیگر هایش روشن می ساز به نمایش بلوغ در فیلم با این نگاه، رویکرد فیلم

روانی ویژگی  به-یک  که  نیست  خاص  فیلم واسطهشخصیتی  در  فردیت،  ساخت    ی 

POV  ی این  واسطهی دید( مشخصی ایجاد کند، که به)نمای نقطهPOV   متنی شکل

بگیرد که زمینه را تحت تأثر خودش پیش ببرد. حتی اگر از نظر دراماتیک در این دو 

دیدها در جهان ازپیش    ی مشخصی وجود داشته باشد، این نمای نقطه   POVفیلم  

ترین نقشی در ساخت جهان فیلم ندارند. یکی اند و کم موجود و ساخته شده قرار گرفته

روش آشناییاز  نمای های  با  او  که  است  کاری  همین  شهیدثالث  سینمای  در  زدایی 

داستان در   ها وجه دراماتیک پیدا نکرده است.کند. داستان در این فیلمدید می  ی نقطه 

ای که است. یعنی راوی سوژه  ی دید  موقعیت دراماتیک در سینما وابسته به نمای نقطه

کند. در این دو فیلم مخاطب  مخاطب هم از چشم او و هم از ذهن او فیلم را تماشا می 
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ها نقشی در روایت داستان  کند، اما ذهن آناز چشم محمد و مایک فیلم را تماشا می 

ی مرکزی در فیلم محوری روایت شود، متن و هسته  ندارند. اگر فیلم از ذهن کاراکترِ

زمانی شکل می فیلمگیرد.  استراتژی  یا که  زمینه  سینمایی در  عناصر  تمام  بردن  ساز 

دهد.  جا دیگر ذهن کاراکتر اصلی به فیلم جهت نمیاین  جهان مدنظر خودش است، در

زمینه در  ازپیش،  او  خود  میبلکه  قرار  است  فیلم  جهان  همان  که  آماده  گیرد. ای 

اتفاق ساده در جهانی یکدست و ساکن است.  این مادر محمد، یک  جاست که مرگ 

قدر به این جهان در زمینه توجه داشته که اتفاقی که در ذات خودش هم  ساز اینفیلم

فیلم،   در  آن  نمایش  به  برسد  چه  است،  امتداد ضربدراماتیک  سایر در  آرام  آهنگ 

ساز در شود. فیلماتفاقات و عناصر فیلم، بدون هیچ برتری دراماتیک نمایش داده می

های موجود در آن هم عبور کرده، و جهان را در یک جا حتی از زندگی و مؤلفهاین

 ی تفاوتی ناب در فیلم خودش فراخوانده است. فراخواندن جهان در وضعیت اپوخهبی

 است.   رخ دادهخصوص در فیلم »یک اتفاق ساده« ، بهسوژهکامل از عناصر 

شود، کاراکتر دیگر ی دید از ذهن کاراکتر به چشم او منتقل میکه نمای نقطهزمانی

ای متعلق به جهان این موقعیت کاراکتر خودش ابژه  گر در فیلم نیست. دری روایتسوژه

ی قهرمان در فیلم نیست که ی قهرمانانه با عناصر سازندهفیلم است. درواقع این سویه

ی جهان فیلم دهندهبرد. بلکه شخصیت محوری یکی از عناصر تشکیلدرام را پیش می

محوری، فیلم را از درام تهی   شخصیتِ سوژگی  ی  گرفتن از سویه  است. همین فاصله

کردن فیلم از درام یکی از عناصر مهم سینمای شهیدثالث در استراتژی  تهی کند.  می

ساخت جهان سینماتیک مدنظرش است. جهان سینمایی شهیدثالث جهان تصویر و 

ای است که تصویر و هستی را یکی  زدودن عناصر دراماتیک در آن، و رسیدن به جوهره

ای برای اندیشدن همراه با دیدن در مخاطب زمینه  متعلق آگاهیکرده و با کاستن از  

بخشی آگاهیی قهرمان یکی از عناصر اصلی در  مثابهفراهم آورده است. شخصیت به 

بخشی دراماتیک، آگاهی مبتنی بر واقعیت  آگاهی دراماتیک به مخاطب است. منظور از 

گیرد. شهیدثالث  زیسته نیست. آگاهی دراماتیک مبتنی بر نگاه و ذهن مؤلف شکل می

هایش، این آگاهی را به آگاهی واقعاً موجود منتقل با کاستن از عناصر دراماتیک در فیلم

های موجود در کرده است. شهیدثالث برای این منظور به طرح مسئله بر اساس زیرمتن

با ارائه ترین وجه خودش، آگاهی را به ی تصویر در رادیکالدرام دست نزده است. او 



 



 محمدحسین میربابا

واقعیت پیوند زده است. این رادیکال بودن بدون شعار دادن در فیلم و فقط در پرداختِ  

ساز به بلوغ و نمایش  شده از عناصر دراماتیک شکل گرفته است. نگاه فیلم زدودهتصویر  

از همین منطق  بلوغ هستند  فیلم که دو کودک درحال  این دو  در  کاراکتر محوری 

می  اینتبعیت  سینمای کند.  در  بلوغ  مفهوم  پرداخت  بهتر  درک  برای  که  جاست 

شهیدثالث باید آن را در نسبت با متن و زمینه در این دو فیلم ارزیابی کرد. محمد و 

به فیلم  دو  این  در  شکل مایک  را  درام  اصلی  متن  فیلم،  محوری  کاراکترهای  عنوان 

رنتیجه درام در محوری متن اصلی فیلم را شکل نداده، د  دهند. اساساً چون کاراکترِنمی

این دو فیلم شکل نگرفته است. اهمیت هر دو فیلم در نمایش جهان پیرامونی است.  

 زمینه در این دو فیلم بر متن ارجحیت دارد. 

 

 ی سینمای حاشیه زمینه، سازنده
سینمای شهیدثالث سینمای حاشیه است. و توجه به حاشیه در این سینما برگرفته  

گونه که زمینه نسبت به  ها است. هماناز منطق سینماتیک آن و وابسته به فرم فیلم 

ای ثابت و یکدست  رود، نمایش کاراکتر محوری در زمینه شمار میمتن اصلی حاشیه به

به زمینه  ارجحیت  بر  تأکید  زمرهو  در  را  فیلم  دو  هر  فیلم،  سینمای عنوان جهان  ی 

فیلم  اجتماعی  و  سیاسی  رویکرد  با  این  است.  داده  جای  همحاشیه  دارد. ساز  خوانی 

شهیدثالث برای نمایش فقر یا جهان تاریک مدنظر خودش، به سراغ طرح دراماتیکی 

فته است.  ای سیاسی و اجتماعی را مطرح کند نرهای مختلف ایدهکه داستان با زیرمتن

بخشی مستتر در آن روی شهیدثالث برای این کار به خود تصویر، ماهیت آن و آگاهی

شده از عناصر انسانی و از این نظر جهانی  تهی که زمینه که جهانی  آورده است. زمانی

پررنگ   –و نه درام یا داستان    –عنوان بستر اصلی نمایش تصویر  چیز است، بهفقیر و بی

شده و متن اصلی را دربرگرفته است، مفاهیم قبل از ورود به جهان سیاسی و اجتماعی 

ها در پیوند با  جاست که فقر موجود در این فیلمکنند. اینشناختی پیدا می وجه هستی

دراماتیک،  بر وجه  اتکا  بدون  اجتماعی  نمایش هستی  است. همین  اجتماعی  هستی 

است. داده  قرار  مخاطب  روی  پیش  را  هنر  به  سیاست  دنبال هنر سیاسی  شهیدثالث 

نیست. سینمای او سیاست هنر را نمایش داده است. اگر مسئله بر سر هنر سیاسی بود، 
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 ی بلوغ سینما در آستانه

ای که زمینهکرد. اما زمانیقطعاً متن اصلی با اتکا بر عناصر دراماتیک اهمیت پیدا می 

جهانی   از  میتهی برگرفته  داده  نمایش  اجتماعی  ملموس  عناصر  از  هنر،  شده  شود، 

جا دیگر نیازی به حرف سیاسی  کند، و در اینسیاست مخصوص به خودش را پیدا می 

بلوغ در این دو فیلم مبتنی بر نمایش عناصر آشنای دروان   در قالب اثر هنری نیست.

ای نمایش  ی دیگری از زیست بیولوژیک انسان، در زمینهبلوغ نیست. بلوغ مانند هر دوره

شمار ای است که جهان پیرامون کاراکترها بهداده شده، که تصویری یکدست از زمینه

چیزی گذاشته ار از فقر و بیرود. »دوران بلوغ« نامی است که بر جهان نابرابر و سرشمی

ی این جهان سیاه و تلخ، هیبت  گونه که »یک اتفاق ساده« در زمینهشده است. همان 

بلوغ در متن اصلی زندگی، مازادی است    هراسناک مرگ مادر را ناچیز نشان داده است.

ی معاصر است، آن را دربرگرفته و بلعیده است.  ای مهیب که جهان زیستهِکه زمینه

داند، اما جهان در درست است که یک کودک در دوران بلوغ خودش را مرکز جهان می

ای که در حاشیه دهان باز کرده تا متن اصلی را بلعیدن او است. زمینه  ی زمینه، آماده 

ببلعد. شهیدثالث با استراتژی سینماتیک مبتنی بر نمایش تصویر زمینه، واقعیت عریان 

نشان داده است. بلوغ مانند تمام مفاهیم دیگر در و هولناک جهان معاصر خودش را  

ای قرار دارد که جهان سینماتیک و برگرفته از  های شهیدثالث، در دل زمینهسایر فیلم

ی سخت و عریان واقعیت جهان پیرامونی است. سینمای شهیدثالث با زدودن هسته

کنند، و همین مازاد آگاهی عناصری که آگاهی مازاد بر واقعیت برای مخاطب ایجاد می

واقعی حاکم بر زیستن در جهان   آبشخور وجه صنعتی سینما بوده است، واقعیتِ امر

ارائه جز  چیزی  سینما  است.  درآورده  تصویر  به  را  از معاصر  مینیمال  تصویر  این  ی 

نظر سینما با وجود ی جهان پنهان کرده نیست. از اینواقعیتی که خودش را در زمینه

 ی دوران بلوغ خودش قرار دارد. سنی بالای صد سال هنوز در آستانه
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